
 

غزنوي سنائي  

 نورسيدگان

نورسيدستند كه گروهي اين  

خريدستند زر و جاه يي عشوه  

دارند زمين و دل و باغ سرِ  

دارند دين و شرع و عقل غم كي  

 

هوشانند تيره سياهانِ دل  

فروشانند دين و جويان جاه  

خشم شاهين  آشيان باز همه  

چشم كركس زبان طوطي همه  

 

يكديگر بعض ز گريان گشته  

كافر فلان آن ، ملحد فلان كاين  

خبرند بي صدق راه از همه  

خرند ليك صورتند، آدمي  

 

رويند آدمي ديوان همه  



 

پويند بيرهي غولان همه  

بيدادي ؟چيست ديو معني  

؟شادي چرا بيداديش به تو  

 

تمكينند و كبر جوياي همه  

دينند و شريعت خصم همه  

وارند سامري علم در همه  

مارند درون از موسي، برون از  

 

دانند كمِ  گوي رايبس همه  

بيابانند در غول چون همه  

كرده حذر شان زافغان ديو  

كرده بتر زان گفته، زو آنچه  

تلبيس و خيانت و نفاق در  

زابليس درك، صد به گذشته در  

حلال به داشته ايتام مال  

اطفال و بيوه اموال خورده  

زمين اهل خون به فتوي داده  

كين سرِ از و حرص و جهل سرِ از  

بوي تقوي ز نايافته هيچ  

سبوي همچو مانده آب از تهي  


